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A B S T R A C T 

One of the most important artistic creations of the Holy Qur'an in expressing 

numerous examples of ambiguous phrases is the use of allusion to the 

adjective, in the sense that attributes of an object or person are mentioned 

indirectly in an ambiguous context, but the meaning of a certain adjective is 

accompanied by mention. It is similar. In this type of irony, sometimes a 

specific adjective is intended, and sometimes the general people or objects are 

included. In this research, we tried to examine and explain the irony approach 

of the description in three interpretations of Tebayan, Keshaf and Al-Mizan 

along with mentioning the details of the said irony. Some results indicate the 

fact that in the three mentioned commentaries, the allusion to what is 

described in the words and phrases of "al-raffathus" is an obscene speech that 

is spoken only in the context of marriage, the allusion to the act of marriage, 

the expression "O Lamastum al-Nissa" Pleasant touch with each other, an 

allusion to the state of janabat, the word "excrement" means a low place, an 

allusion to feces and defecation, the word "saida" to the surface of the earth, 

an allusion to pure soil, the phrase "Yenash'u'a fi al-Haliya" requires 

adornment and makeup that to adorn her and hide her flaws, an irony about a 

pampered woman And the combination of "Fawq al-A'anaq", hitting the 

upper part of the neck, an allusion to the head and head, the descriptive word 

"Al-Naze'at", the killers, an allusion to the angels who collect human souls, 

the word "Al-Rajifa", the movement of the earth and mountains, An allusion 

to the resurrection, and the combination of "Zat al-Rajja'" which brings back 

and refers, an allusion to the rotating stars or rain, and the descriptive 

combination of "Zat-e-al-Wahhi wa Dosor" has large boards made with nails, 

an allusion to a large and strong ship, despite the mention of numerous and 

similar examples, but in a broader sense than mentioning the necessary and 

necessary will and with the phrases Allusion, sarcasm, intention, and meaning 

are used. 
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 »مقاله پژوهشی«

 زان یکشاف و الم ان،یتب ریاز موصوف در سه تفس هیکنا کردیرو یواکاو
 

 2یمقتدائ یمجتب ، *1افکاردل رضایعل

 

 چکیده 

آفر  ی کي  م،يدر قرآن کر ب  یهنر  یهانشياز  از کنا  قيمصاد  انیدر  استفاده  از موصوف    هيعبارات مبهم، 
مشخص به    یانه ياست که با قر  ءیش  ايدرباره فرد    حيرصریغ  یصفات  انیب  یبه معنا  هينوع کنا  نياست. ا

 ان، یتب  یرهایتفساز موصوف در    هيکنا  کرديپژوهش، رو  نياشاره دارد. در ا  یعموم  ايموصوف خاص    کي
 هيشده، کنا  ادي  ریاست که در سه تفس  تیواقع  نيا  انگریب  ج،ينتا  یشده است. برخ  یبررس  زانیکشاف و الم 

آيد، کنايه  « سخن زشتى که تنها در بستر زناشويى به زبان مى »الرَّفَثُ  یهااز موصوف در واژگان و عبارت
زناشو عمل  النِّساءَ  ، يیاز  لامسَْتمُُ  »أَوْ  لذت  «عبارت  حلمس  از  کنايه  يکديگر،  با  واژه بخش  جنابت،  الت 

حاجت وقضاء  مدفوع  از  کنايه  پست،  مکان  کنا»الغائط«  زمین،  سطح  »صعَیدا«  واژه  پاک،   هي،  خاک  از 
ؤُا فِی الْحِلْیةِ عبارت » نیازمند به زينت و آرايش که خود را زينت دهد و نقص خود را پنهان نمايد،   «ینَشَّ

از سر و کله،    هيگردن، کنا  ی«، ضربت زدن قسمت بالاالْْعَْناقفَوْقَ  »  بیو ترک  ازپروردهاز زن ن  هيکنا
واژه »  هي»النازِعَات«، کشِندگان، کنا  یواژه وصف نمايند،  را قبض  بشر  ارواح  اجِفَةاز فرشتگانى که  «،  الرَّ

کوه  و  زمین  کناجنباننده  ق  هيها،  ترک  امت،یاز  الرَّجْع  بیو  گرد»ذاتِ  باز  ارجاع  اننده«  کناو  از   هيدهنده، 
ها هاى بزرگ با میختخته  ی»ذاتِ الواحٍ و دُسُر« دارا  یوصف  بیباران، وترک  ايستارگان در حال گردش و  

کنا شده،  کشت  هيساخته  عل  یاز  محکم،  و  مصادی بزرگ  ذکر  معنا  قيرغم  در  اما  مشابه،  و   يی متعدد 
 کُنِی، أرادَ، و مُراد به کار رفته است.  ه،يکنا یهارت تر از ذکر ملزوم و اراده لازم و با عباگسترده

 

 های کلیدیواژه

 . زانیکشاف، الم ان، یاز موصوف، بلاغت، تب هيکنا

 
نور، تهران،    ام ی دانشگاه پ   ث، ي گروه علوم قرآن و حد   ار، ی دانش .  1

 . ران ي ا 
  ام ی دانشگاه پ  ث، ي علوم قرآن و حد گروه   ، ی دکتر  ی دانشجو . 2

 . ران ي نور، تهران، ا 
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 مقدمه 
کريم قرآن  از  متعددی  آيات  مشتق    ،در  عبارتواژگان  با هايی  و 

علوم بلاغت به    ذکر شده که از نظر دانشمندان  متعددهای  دلالت
 صفت و يا  . در اين نوع کنايه،است  کنايه از موصوف تعبیر شده

اما مصداق آن   ،شودمی  ذکرصفاتی چند برای يک فرد و يا شیء  
اين خصوص مفسران قديم و جديد ای  هاله  در ابهام است. در  از 

موصوف   اجتهادی و يا استناد به روايات، به صورتاند هتلاش نمود
کنند. معرفی  را  نظر  از   نیز  گاهی  مورد  گاهی  و  قريب  کنايه  از 

 . اندبرای تبیین مراد استفاده کرده کنايه بعید 
کنايه از عمل    «الرَّفثَُ»ين پژوهش واژگانی مفرد از قبیلا  در

النَّازِعاتِ« کنايه از  »و    ،مدفوعو    ادرارکنايه از    «الْغائِطِ»  و  »جماع«

جان  يا  و  نفخه    «الرَّاجِفَةُ»  وها  فرشتگان  از  يا  کنايه  و  اولی 

و واژگان    کنايه از نفخه دوم  «الرَّادِفَةُ»شديد زمین و  های  تکان

قبیل:   از  باران»مرکب  از  کنايه  الرَّجعِْ«  الصَّدْعِ«   ،ذاتِ  »ذاتِ   و 
نباتات از  دسر«»  کنايه  و  اللواح  و    ذات  بزرگ  کشتی  از  کنايه 

گردن»و    محکم خود  يا  و  سر  از  کنايه  الْأَعْناقِ«  »  ،فَوْقَ  غیر  و 

)پیسی( برص  از  کنايه  عبارت:    ،سوء«  الْحِلْیةِ»و  فِی   «ینشََّؤُا 
زن از  است ،کنايه  کتاب نابا  ديگر  و  شده  ياد  تفسیر  سه  به  های  د 

 .مورد بررسی و تبیین قرار داديم ،بلاغی
 

 اهداف تحقیق 
، در سه تفسیر تبیان و کشاف و موصوف  رويکرد کنايه از  بررسیـ  

 المیزان. 
نوع    بررسیـ   و   ازموصوف  هيکنارويکرد  قريب  کنايه  بعد  دو  در 

 . کنايه بعید
 در هر سه تفسیر. موصوف از هيکناکاربرد متفاوت بررسی  ـ
 

 تحقیقهای پرسش
المیزان چگونه   ،موصوف  از  هيکنا در سه تفسیر تبیان و کشاف و 

 تبیین شده است؟
کنايه  دو  نوع  در    در  بعید  کنايه  قريب و  کنايه  تفسیرهای بعد 

 ياد شده چگونه بیان شده است؟
در  تفسیر  سه  هر  در  تعريض  و  مجاز  کنايه،  متفاوت  کاربرد 

 چگونه اعمال شده؟ها تبیین و تعیین مصداق
 

 

 

 نوآوری و پیشنهاد تحقیق 
ويژگی  از  يکی  بر  تمرکز  و  شگفتیتوجه  و  قرآن  ها  بلاغی  های 

است(  )  کريم هزاران  از  نکته  يک  که  موصوف  از  کنايه  اينجا  در 
فتح بابی است بر توجه    با بررسی نظرات چند مفسر بزرگ،همراه  

 . شمار اعجاز بیانی قرآن کريمتر بر زوايای بیموشکافانه و دقیق
شود اين رويکرد توسط اساتید گرانقدر و محققان  پیشنهاد می

 ، قرآن  (و محتوايی)ايای هنری  ها و زوگرامی در مورد يکايک آرايه 
 مورد توجه بیشتر واقع شود.

 

 تحقیقهای فرضیه
گاهی به در سه تفسیر تبیان و کشاف و المیزان    ، موصوف   از   ه ي کنا 
 و مستقیم و گاهی به صورت غیرمستقیم و غیرصريح  ، ل صريحک ش 

 بیان شده است.
کنايه دو    نوع  ياد شدهبعد  در  تفسیرهای  در  بعید  و  به    قريب 

 بیان شده است. راد،، مُ رادَأو با عبارت  صورت مفهومی
در  تفسیر  سه  هر  در  تعريض  و  مجاز  کنايه،  متفاوت  کاربرد 

به شکل همسان با اندکی تفاوت تبیین   ،هاتبیین و تعیین مصداق
 شده است. 

 

 پیشینه تحقیق 
قرآن کريم چند مقاله علمی پژوهشی مشاهده   در خصوص کنايه در 

 شده است:
با عنوان: )مطالعة    قرآن«  ریدر تفس  ینقش علوم بلاغ»  مقاله 

تعر  هيکنا  یمورد تفس  ضيو  کشاف   یطوس  خیش  انیتب  ریدر  و 
با عنوان  ای نیز مقاله .یباقر رضایو عل ی( از فاطمه عامریزمخشر

دلالیة  » دراسة  الکریم  القرآن  فى  الکنایةاللغویة  دلالة 

التوم حسن    از  «بلاغیة مقاله  م2016توفیق محمود  و  الکنایة  »، 

التربو  مکوناتها  و  الکنایة  القرآنیة  تعبیرات  علی  )دراسة  یة 

الماجستیر  فی شمسونی  از  البقرة(  »  سورة  مقاله  بررسی و 
کارگیری انواع کنايه و عدول از لفظ سبک هنری قرآن کريم در به 

 است.  ش، تدوين شده1394از علی طاهری،  «قبیح به حسن
 

 تعریف کنایه 
که   یعبارت است از لفظ  هيکنا»جواهرالبلاغه آمده است: کتاب در 
ای نهيقر  نکهيا  لیبه دل  یول  ،آن مورد نظر باشد  یقیحق  ریغ  یمعنا
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تا   معنااز  ندارد  جا  یریجلوگ  یقیحق  یاراده  معنا  ز يشود   یاست 
 . (303، 1373 ، ی)هاشم .اراده شود زیآن ن یقیحق

الشیء  »  تعريف کنايه گفته:زمخشری در   الکنایة أن تذکر 

کقولک:   له،  الموضوع  لفظه  الحمائل،  طبغیر  و  النجاد  ویل 

للمضیاف الرماد  کثیر  و  القامة  ،  1  :1407)زمخشری،    « لطول 

که برای آن وضع است که چیزی در غیر لفظی    کنايه آن"  .(143

کنايه از   «الحمايلطويل النجاد و  »مانند    ".رود  شده است به کار
و در اصطلاح   کنايه از مهمانی دادن.  «کثیر الرماد»طول قامت و  

آن لازمه از  است که غرض  لفظی  با    »آوردن  است  ديگر  معنای 
  ( به عبارت ديگر 170:  1937جواز اراده لازم آن معنی« )سکاکی،  

ملازم از  يکی  يا  ملازم  آوردن  است  های  کنايه،  معنی  يک 
ابتای  گونه به معنی که  از  ذهن  آنگاه  و  دريابیم  را  ملازم  معنی  دا 

 (. 52: 1368ملازم به معنی اصلی منتقل شود )جرجانی، 

کنايه از موصوف است   پژوهشموضوع اين  با توجه به اينکه  
مقوله دو  بین  نزديک  ارتباط  دلیل  به  ابتدا  در  از  ،  اما  گزارشی 

 می گردد.  ارائه  کنایه از صفت
ذکر به  صفت  از  ترکیب    کنايه  يا  مرکب  واژه  )يا  صفت  يک 

 شود.يا عبارت( و اراده صفت لازم آن اطلاق می وصفی
قالب   در  صفت  از  کنايه  کريم  قرآن  از  متعددی  آيات  در 

و مرکب مانند   ناراً«، »الرفث«»  ،«مغلولة»»  های مفرد مانند:ژهوا

مانند   به شکل    «حمالة الحطب»»ثیابک« و ترکیب وصفی  يا 

که    عبارت است  رفته  کار  به  کفیه«  »يقلب  و  »تغشاها«  مانند 
 ها مراد است.بیشتر معنای ثانوی آن عبارت

مثال قرآنی  در:  برای  یدَكَ  »   عبارت  تَجْعَلْ  لا    مَغْلُولَة  وَ 

گردنش    « عُنُقِکَ  إِلى بر  دستش  که  نباش  کسی  همانند  يعنی 

در معنی   »مغلوله«واژه    و قادر به عطا و بخشش نیست.  آویخته
 ثانوی و کنايی، بیانگر نوعی مبالغه در نهی از صفت بخل است.

 

 موصوفکنایه از 

مقصود از آن، ذات و شخص است که  ای  کنايه از موصوف کنايه 
باشد کنايه  .موصوف  از    اين  صفتی  آنکه  اول  است  قسم  دو  بر 

  »أبناءُ مانند:  صوف معینی اختصاص پیدا کرده باشد  به مو  ،صفات

مصر   «النیلِ اهل  به  مانند    که  يا  دارد  مجامع »اختصاص 

للِْکَذبِِ  سمََّاعوُنَ  »و عبارت    که مراد از آن قلب است،  «الأضغان

لِلسُّحْ که    (43)مائده،    تِ«أَکَّالُونَ  دروغ آنان  شنواى  و  پذيرا 
بسیار مال حرام مى منافقین    د،خورنهستند و  از يهود و  که کنايه 

شاعر در وصف دلاورمردانی که   (.301،  3،  1998است )طبرسی،  
قلب و سینه خصم را    خودهای  و نیزهها  در صحنه نبرد با شمشیر

 کند:می گويی استفادهگونه از کنايه گیرند، اينمی  نشانه
 والطاعنینَ مجامعَ الأضغانِ       الضََّاربین بکلَِّ أبیضَ مخذَمٍ

 ( 23، 2003زبیدی، )ال
 

های  با شمشیرهای تیز و بران و نیزه  ،دلاورمردان عرصه پیکار
را  ،خود  کارزاردر  بلند   دشمنان  سینه  و  بیت  می  قلب  در  شکافند. 

های  و سینهها  بکنايه از قل  «مجامع الأضغانمذکور واژه مرکب »
است.   کنايه دشمنان  اسلوب  از  آشکارگويی  جای  به  گويی شاعر 

از  مراد  کرده.  کینه  استفاده  مرکز  يعنی  الأضغان  و  ها  مجامع 
 قلب انسان است.  ،هاورزیحسد

بر روی هم اختصاص به موصوفی  ه چند صفت را که کدوم آن
آن  دارد، مجموع  از  و  کنند  نمايند.    صفات،  ذکر  اراده  را  موصوف 

 :زير بیتمانند 
 زیر تو عروس ارغنون زن           بالات شجاع ارغوان تن  

 

قرار مخاطب  ماهرانه  بسیار  را  خورشید  اينجا  در  دهد. می  که 
تن ارغوان  و    ،شجاع  مريخ  از  از  عکنايه  کنايه  زن  ارغنون  روس 

 . زهره است
 

 ...« الرَّفَثُموصوف در عبارت: »از  کنایه
آن  :»رفث«واژه  در خصوص   با    جوهرى  را جماع و سخن گفتن 

مراد   است:  گفتهشمرده و  قول ناپسند    همچنینزن درباره جماع و  
شمرده شده رمضان مباح  ماه    جماع است که در شب،  از آن در آيه

 (. 109، 3 :1373قرشی، ) است

  نکاح   عمل زناشويی و يا حکم  برای بیان    رفث«»واژه  در آيه زير  

 آمده است: ماه مبارک رمضانهای در شب
إِلى» الرَّفَثُ  الصِّیامِ  لَیلَْةَ  لَکمُْ  لِباسٌ    أُحِلَّ  هنَُّ  نِسائکُِمْ 

لَهنُ لِباسٌ  أَنْتمُْ  وَ  شب  (.187)بقره،    «لَکُمْ  روزه، ها در  ى 
با زنانتان بر شما حلال گرديده   آنان براى شما  همخوابگى  است. 

 د. لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستی
از   مراد  که  است  باور  اين  بر  و    است  جماع  «رفث»طوسی 

 :گفته

الرفث الجماع هاهنا بلا خلاف، و فی قراءة ابن مسعود  »

أصل،  «»فلا رفوث قیل:  الجماعو  به عن  فکنىّ  القول  فاحش  «  ه 
بی از    (.132،  2  تا:)طوسی،  بدون خلاف  رفثمراد  آيه  عمل  ،  در 
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،  جماع است و ابن مسعود با عبارت رفوث قراءت کرده و اصل آن
 .وداست که از آن عمل جماع اراده ش سخن ناپسند

 گفته است: «رفث»معنای واژه های زمخشری در بیان دلالت

يکنى عنه، کلفظ النیک،   »الرفوث، و هو الإفصاح بما يجب أن
 الرجل. و قد أرفث 

مراد از رفوث آشکارگويی چیزی است که بايد به شکل کنايه  
مانند واژه جماع که هرگاه پوشیده گفته شود.  گفته شود: رفث   و 

 الرجل. يعنی مرد جماع کرد. 
 :و عن ابن عباس رضى اللَّه عنه أنه أنشد و هو محرم

 

 إنْ تَصْدُقِ الطَّیْرُ نَنِکْ لَمیِسَا«      »وَ هنَُّ یَمْشِینَ بنَِا همَِیساَ   

برند اگر فال  می  آهسته و روان ما را به مقصد  شتران راهوار،
از   )در حج  .شويممی  »لمیس« همبستر  اندامدرست آيد با زن نرم 
 شويم( می لذت عرفانی کامیاب

و به جای واژه   گفته  را  شعرابن عباس هنگام احرام اين بیت  
استفاده ای  کنايه جماع  معنای  به  »ننک«  آشکار  واژه  از  »رفث« 

 کرده است.
فقیل له: أ رفثت؟ فقال: إنما الرفث ما کان عند النساء. و  

« فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ»قال اللَّه تعالى:  

الجماع  ،(197)بقره،   به عن  من    ؛فکنى  یخلو  یکاد  لا  لأنه 

 ء من ذلک.شی

گفتند او  آيا به  رفث   :  داد:  جواب  گفتی؟  جماع  درباره  سخنی 

نه  "  :سخن زنان هنگام جماع است. و خداوند فرموده نه جماع و 

زيرا   استواژه رفث کنايه از جماع    ،که در اين آيه  "فسق و فجور
 .نیست سخنان( و) تجماع خالی از آن حالا

 طباطبايی نیز در تفسیر خود به معنای ثانوی واژه رفث اشاره 
 کند: می

ه،  ذکرُ  بما یکنى عنه مما یستقبحُ  هو التصریحُ  و الرفثُ»

، و قد کنی به  النساءِ  من الألفاظ التی لا تخلو عنها مباشرةُ

ا عمل  عن  کلمه    ،(.44،  2:  1417)طباطبايی،    «لجماعهاهنا  و 
در   «رفث» تنها  که  است  زشتى  سخن  هر  به  تصريح  معناى  به 

آور نفرت   بیانش  ،آيد، و در غیر آن موردبستر زناشويى به زبان مى
از   بلکه کنايه  ناى آن الفاظ نیستدر اينجا به مع  اماو قبیح است،  

 . است یعمل زناشوي
« عبارت:  در  موصوف  از  منَِ کنایه  مِنْکُمْ  أَحَدٌ  جاءَ  أوَْ 

 «الْغائِطِ

کنايه واژگان  از جمله  »الغائط«  کريم واژه  قرآن  که  است  ای 
  قضای حاجت جهت رعايت ادب و يا متانت گفتاری آن را به جای  

يا    (.43)نساء،    أوَْ جاءَ أَحدٌَ مِنکُْمْ منَِ الْغائِطِ«»  کار برده است.ه  ب
 د.حاجت آم قضایيکى از شما از 

ثانوی که در اين واژه نهفته است  طوسی در تفسیر خود به معنای  
الْغائِطِ»   کند: می   اشاره  مِنَ  مِنْکُمْ  أَحَدٌ  جاءَ  الحدث يعنی    « أَوْ 

یقال الأرض،  من  المطمئن  أصله  و  و  :  المخصوص،  غائط 

)طبرسی، بی    «غیطان، و التغوط کنایة عن الحدث فی الغائط
 (. 207،  3تا:  

 گويد: می الغائططباطبايی در تبیین دلالت معنايی واژه 
من  الْغائِطِ«  منَِ  مِنْکمُْ  أَحدٌَ  جاءَ  »أوَْ  تعالى:  قوله  فی  و 

المراد   عن  کنى  حیث  للمتدبر  یخفى  لا  ما  البارع  الأدب 

من بالمجی  المنخفض  المکان  هو  الغائط  و  الغائط،  من  ء 

من   به  لیتستروا  الحاجة  لقضاء  یقصدونه  کانوا  و  الأرض 

جئتم من الغائط لما فیه من تعیین و لم یقل: أو  الناس تأدبا،

لما   الغائط  لم یقل: أو جاء أحدکم من  إلیه، و کذا  المنسوب 

فیه من الإضافة التی فیها شوب التعیین بل بالغ فی الإبهام  

الغْائِطِ« رعایة منَِ  مِنکُْمْ  أَحدٌَ  »أوَْ جاءَ    « لجانب الأدب  فقال: 

 (. 227، 5: 1417 ،يی)طباطبا
الْغائِطِ»  خداوند متعال:سخن    در مِنْکُمْ منَِ  تا    «أوَْ جاءَ أَحَدٌ 

هی بر  که  ادبى  است،  شده  ادب  رعايت  زيبا  چقدر  و  اندازه  چ  چه 
منظور خود را با کنايه فهمانده، و    چرا که ى پوشیده نیست،  فکرمت

کنايه گود  ،آن  )چاله  غائط  از  به  آمدن  غائط  کلمه  چون  است،   )
که   است  محلى  مردم  معناى  و  باشد،  گود  خود  اطراف  به  نسبت 

هم چنین  صحرانشین  به  حاجت  قضاى  براى  هايى  مکان واره 
 .خود را در آنجا پنهان سازند به منظور رعايت ادب رفتند، تامى

الیه را معین نسوب توانست ممى  نظر،قرآن کريم در جمله مورد

اگر به    و"و يا از غائط آمديد  "  «او جئتم من الغائط »  :گويدکند، و ب
و   کندمعین    آنبه کمتر از    توانستمی  اندازه مشخص نکرد،اين  

  "و يا يکیتان از غائط آمد"  «منَِ الْغائِطِ  کُمْأَحَدُجاءَ  أوَْ  »  :بگويد
گويى را  پنهان  ابهام و،  هین نیز راضى نشدولى به اين مقدار از تعی

رسان نهايت  فرمود  هدبه  استو  منَِ  »:  ه  مِنْکُمْ  أَحَدٌ  جاءَ  أوَْ 

آمد"  «الْغائِطِ غائط  از  شما  از  يکى  يا  به    "و  را  ادب  رعايت  تا 
 . نهايت درجه رسانده باشد

عبارت:   در  موصوف  از  الْحِلْیةِ...»کنایه  فِی    « ینشََّؤُا 
 (.18)زخرف، 

نفی شر  خداوند سبحان مقام  تقابل  يکدر  و  مقايسه    در يک 
ای از يک تعبیر کنايه  ف انسان، عضو  و بشريت    الوهیت خود   میان

است: کرده  فِی    استفاده  هوَُ  وَ  الْحِلْیةِ  فِی  ینَشَّؤُا  منَْ  وَ  »أَ 
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که در زر   (دانندمىآيا کسى را شريک خدا  )«  الْخِصامِ غَیرُ مُبِینٍ
 ؟روشن است  مجادله، بیانش غیر و زيور پرورش يافته و در هنگام

 گويد:ای میطوسی در تفسیر اين تعبیر کنايه

لقولهم  » الإنکار  فِأَ»ثم قال تعالى على وجه  یُنَشَّؤُا  منَْ  ی وَ 

»الْحِلْیَةِ ابن عباس  الْحلِْیَةِأَ« قال  فِی  یُنَشَّؤُا  منَْ  به    «وَ  المراد 
و قال ابو زيد: يعنی الأصنام. و   مجاهد و السدی ال. و به قال  ة المرأ

 « الاول أصح
انکار سخن مشرکان که فرشتگان را دختران   خداوند در مقام 

که    دانند(آيا کسى را شريک خدا مى)  فرمايد:شمردند میمی  خدا
روشن    مجادله، بیانش غیر  در زر و زيور پرورش يافته و در هنگام

 ؟است
که مراد از کنايه مورد  اند  ابن عباس و مجاهد و سدی نیز گفته

است  ،نظر ابوزيد  .زن  نخست  ها  بت  و  قول  ولی  دانسته  مراد  را 
 (. 189، 9)طوسی، بی تا: است.تر صحیح

 : گويدمی زمخشری در اين مورد 
الصفة  » هذه  من  الولد  من  للرحمن  یجعل  أو  قال: 

یُنَشَّؤُا   أنه  هو  و  صفته.  فی  المذمومة  یتربى  أى  الْحِلْیَةِ  فِی 

 « نة و النعمةالزی

خداوند در مقام انکار سخن مشرکان که فرشتگان را فرزندان  
 شمردند و صفت ناروای فرزند داشتن را به خداوند نسبت می  خدا
را  )  فرمايد:دادند میمی و   دانند(خدا مى  فرزندآيا کسى  که در زر 

  ( ؟ روشن است  مجادله، بیانش غیر  و در هنگام)زيور پرورش يافته  
 ( 243، 4: 1407)زمخشری، 

 فرمايد:می طباطبايی
و إنما ذکر هذین النعتین لأن المرأة بالطبع أقوى عاطفة  

بالعکس و و شفقة و أضعف تعقلا بالقیاس إلى الرجل و هو  

و   بالحلیة  الشدید  تعلقها  عواطفها  قوة  مظاهر  أوضح  من 

التع قوة  على  المبنی  الحجة  تقریر  فی  و ضعفها    ق« لالزینة 

 (. 90، 18: 1417 ،يی)طباطبا
از  است که زن    جهت  بدين  صفت که براى زنان آورده،اين دو  

طبیعت، و    روی  بیشتر  و شفقت  عاطفه    تر ضعیف  عقلانیتداراى 
عواطف(  )تحت  به  تأثیر  است  نسبت  عواطف   نیز  مرد  .مرد  داراى 

عاطفی های  جلوهترين  و از روشن  .بیشترى است  عقلانیتکمتر و  
 از   )غالبا(علاقه شديدى است که به زينت و زيور دارد، و  ،زن  بودن
 )تحت تأثیرترضعیف  ،درت عقلاساس قبرحجت و دلیل    بیان  نظر

 (. 134، 18: 1374)موسوی همدانی،  .است عواطف(

در کنايه  را   آيه  سیوطی  مبالغه به    موردنظر  و  بلاغت   قصد 
چنانمی استفاده   اگر   کهداند  زنان«   = »نساء  لفظ  اين   شدمی   از 

 (. 157، 2: 1363رساند )سیوطی، نمی نکته را
»تزيین    بر  بنا قصد  مذکوربا  کنايه  استاين  آمده  و    سخن« 

 کنايه از موصوف است.

پرورش در ناز "صفت ويژه زنان يعنی    دو  به مذکور،  کنايه    در

نعمت و به  و  نفی آناشار  "زينت کردن   علاقه  تا  با   ه شده است 
رد    )زن بودن( از فرشتگان وکلام سازگار باشد و مراد، نفی  بافت  
بودن    ادعای خدا  فرزند دختر  ادعای  رد  نتیجه  در  و  فرشتگان 

 (. 337، 1386)الکواز،  .است داشتن خداوند 
آنها   غالب  در  که  را  زنان  صفات  از  دو صفت  قرآن  اينجا  در 

گیرد مورد بحث شود و از جنبه عاطفى آنان سرچشمه مى ديده مى 
زينت به  آنها  شديد  علاقه  نخست  داده،  ديگر  قرار  و  عدم آلات، 

اثب بر  هنگام مخاصمه و جر و   يش درات مقصود خوقدرت کافى 
 (. 28، 21: 1374)مکارم شیرازی،  است. بحث بخاطر حیا و شرم

 از موصوف در عبارت: »فَوقَْ الْأَعْناقِ..«کنایه 

جنگی دستور  يک  در  سبحان  فرشتگان  خطاب  خداوند  )به    به 
کافران( قلوب  در  وحشت  و  رعب  ايجاد  با    منظور  برخورد  نحوه 

نبرد صحنه  در  را  مشرکان  و  بالای می  آموزش   ،کافران  تا  دهد 
را مورد اصابت قرار دهند انگشتان  انتهای   .گردن که سر است و 

 )تا کافران از حمل سلاح ناتوان شوند(
الْأَعْناقِ وَ اضْرِبوُا مِنْ » بَنانٍ« )انفال،  فَاضْرِبُوا فَوْقَ  . (12هُمْ کُلَّ 
گردنپس،   کنید.فراز  قلم  را  سرانگشتانشان  همه  و  بزنید،  را   ها 

 )قدرت آنان را سلب کنید( 
فوق از  مراد  فوق  عبارت  تفسیر  در  سه    طوسی  در  را  الاعناق 

 ست: اها قول نقل کرده است که مراد خود گردن 
ثلاثة  » معناه  فی  قیل  الأَْعْناقِ«  فَوْقَ  »فَاضْرِبوُا  قوله  و 

ذهب الیه عطیة. و قال غیره    اضربوا الاعناق،  : أحدها:.أقوال

،  و قال قوم اضربوا فوق جلدة الاعناق  .اضربوا على الاعناق

و قال الفراء: أعلمهم مواضع الضرب، فقال: اضربوا الرؤوس 

 (. 88، 5تا: )طوسی، بی «لو الأیدی و الأرج
الأَْعْناقِ« به نظر زمخشری عبارت   از سر است:    »فوَْقَ  کنايه 

الرؤوس کما روی عن عطاء و عکرمة، و » الْأَعْناقِ أی  فَوْقَ 

البعض   قال  کما  المذابح  أما  و  ظاهر.  الأعناق  فوق  کونها 

الأعناق أعالی  (. قسمت 167،  5:  1407)زمخشری،    «فإنها فی 
گردن محل  ها  بالای  آن،  زيرا  است؛  بريدن  جای  که  خواسته  را 

 جدايی سر از گردن است. 
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 :فرمايدمی طباطبايی

فالظاهر أن یکون المراد بفوق الأعناق الرءوس و بکل  »

بنان جمیع الأطراف من الیدین و الرجلین أو أصابع الأیدی  

یط القبض علیلئلا  و  بها  السلاح  الکنایة عن  یقوا حمل  أو   ،

أن  و  بالإرعاب،  أیدیهم  قوة الإمساك من  إبطال  و  إذلالهم 

یکون الخطاب للمؤمنین و المراد به تشجیعهم على عدوهم  

إغراؤهم   و  حثهم  و  قلوبهم،  على  الربط  و  أقدامهم  بتثبیت 

 (. 22، 9: 1417)طباطبايی،  «بالمشرکین

فرمود  اينکه  از  گردن»  مراد  بزنیدبالاى  را  که    اين   «ها  است 
جمیع اطراف بدن است، يعنى    «کلَُّ بَنانٍ»  سرها را بزنید، و مراد از

دست انگشتان  يا  و  پا  دو  و  دست  قاددو  تا  بزنید  را  به  هايشان  ر 
 . نباشند حمل سلاح 

در اکن  ممهمچنین   خطاب  ...»  ست  م  «فاضربوا  لائکه به 
زدن »  از  بنابراين  .رسدبه ذهن مى  نیزباشد و اتفاقا همین مطلب  

گردن بنانبالاى  همه  زدن  و  ظاهریمعن  توانمی  «ها   را   اى 
ودانستمقصود   را  می  ،  آن  کردن   دانست  کنايهتوان  ذلیل  از 
ترس   ،کافران اثر  در  که  رساندن   ،چنان  آسیب  و  سلاح  حمل    از 

 ناتوان شوند.
مؤمن  همچنین به  است خطاب  منظور   ون  اممکن  تشجیع   به 

ثابت قدم  تا  باشد.  نعلیه دشم  بران  آن را  را  و دلتر  آنان  هايشان 
 (. 25، 9: 1374)موسوی همدانی،   نمايد.تر محکم

 کنایه از موصوف در عبارت: »وَ النَّازِعاتِ غَرْقا ...« 

سی جزء  در  سبحان  قسمتخداوند  در  کريم،  قرآن  های ام 
مربوط به رخدادهای پیش و پس از رستاخیز به موجوداتی سوگند  

در   و  کرده  واژه ياد  از  بهره  های  اين خصوص  اشتقاقی  و  وصفی 
از جمله اين    .تواند مصاديق متعددی داشته باشد می  کهاست.  برده  

النَّازِعاتِ غَرْقا   »وَ های آغازين سوره نازعات است:  واژگان سوگند

نشَْطا    النَّاشِطاتِ  سَبْحا وَ  السَّابِحاتِ  سَبْقا «   وَ    فَالسَّابِقاتِ 
 (. 1-5)نازعات، 

طوسی در تفسیر آيات فوق مراد از مشتقات فوق را فرشتگان، 
 تازان دانسته:دريانوردان، پیش، ها تیر، هاجان ستارگان،

الأبدان، » الأرواح من  تنزع  الملائکة  )النازعات(  معنى  و 

الشی  الجاذبات  قال  فالنازعات  و  فیه.  هو  ما  أعماق  من  ء 

أفق   تنزع من  النجوم أی  قتادة: هی  و  إلى الحسن  السماء 

قال   و  بالسهم.  تنزع  القسی  هی  عطاء:  قال  و  آخر.  أفق 

البدن من  بالخروج  تنزع  النفوس  هی  )طوسی،    «السدی: 
 (. 252، 10تا: بی

معنی  نازعات جان  هستند  فرشتگانی  به  بدنها  که  از  ها را 
کنندگان از درون يک  و جذب  گیرند. نازعات به معنی گیرندگانمی

د که از  : مراد از نازعات ستارگانناندقتاده گفته . حسن و  شی هستند
  عطا گفته   و  شوند.می  ديگر، منتقل ای  از آسمان به کرانه ای  کرانه
تیرهاي  است: نازعات  از  استمراد  جدا  ی  کمان  از  و  می  که  شوند 

 جدا ها  هستند که از بدن ها  مراد از نازعات جان  است:  سدی گفته
 شوند. می

 گويد: می   ی کناي های  درباره اين عبارت ود  زمخشری در تفسیر خ 
أقسم سبحانه بطوائف الملائکة التی تنزع الأرواح من  »

نشط   من  تخرجها.  أى  تنشطها  التی  بالطوائف  و  الأجساد، 

فی   تسبح  التی  بالطوائف  و  أخرجها،  إذا  البئر  من  الدلو 

أمرا من    :مضیها، أى فتدبر  به،  أمروا  ما  إلى  تسرع فتسبق 

یصلحهم فی دینهم أو دنیاهم کما رسم لهم  أمور العباد مما  

غَرْقا  إغراقا فی النزع، أى: تنزعها من أقاصى الأجساد من 

 (. 693، 4: 1407)زمخشری،  .«أناملها و أظفارها
جان   گرفتن  در  که  فرشتگان  از  گروهی  به  سبحان  خداوند 

. همچنین به گروهی که است نقش دارند سوگند ياد کردهها انسان
بیرون    يعنی  «نشط الدلو»  از  «ناشطات»کشند. و  می   بیرونجان را  

 کند.می تلکشیدن دلو آب از چاه دلا 
فرشتگانی به  است  همچنین  خورده  انجام    که  سوگند  در 

پیشتا خود  مأموريت    زندمأموريت  و  مورددررا  خود  و  دينی   امور 
 دهند. می ، انجاماست م شدهیگونه که ترسبدان بندگان، دنیايی

به معنای کشیدن است يعنی فرشتگان، جان انسان را   نیزغرقا 
د ناخنواز  و  انگشتان  انتهای  از  يعنی  بدن  نقطه   بیرونها  رترين 
 کشند. می

التی تنزغ فی أعنتها نزعا تغرق  » الغزاة  أو أقسم بخیل 

و التی تخرج من دار   .لأنها عراب  ؛فیه الأعنة لطول أعناقها

إسناد   و  الظفر،  و  الغلبة  أمر  فتدبر  الحرب  دار  إلى  الإسلام 

التی تنزع   بالنجوم  إلیها، لأنها من أسبابه. أو أقسم  التدبیر 

 (. 693، 4: 1407)زمخشری،  « من المشرق إلى المغرب
مجاهدان اسبان  به  خداوند  اينکه  يا  گردن   آن  و  که    های گاه 

را   ياد کرده   د،نکنمی  بیرون  میان عنان  ازدراز خود   است.  سوگند 
 نبرد خارجهای  به سوی صحنه   سرزمین صلحاز    کهتیزتک    اسبانی

 . شوندمی
  است  ين دلیلدب ،تیز تکاسبان  به )چیرگی و پیروزی( و اسناد

 .هستند  پیروزی که آنها جزئی از آن
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که از    کرده استسوگند ياد    یخداوند به ستارگاناگر بگويیم  يا  
 . کنندمی مشرق به سوی مغرب حرکت

در همه مصاديق مذکور، ذات و شخص موصوف نازعات، مورد  
بنابراين   است  بالا نظر  موارد  همه  در  موصوف  از  مشهود    کنايه 

 است. 
 گويد:می زمخشری

و  » الغرب،  أقصى  فی  تنحط  حتى  کله  الفلک  تقطع  أن 

الفلک من  التی تسبح فی  برج، و  إلى  برج  التی تخرج من 

قیل   و  الحساب.  علم  من  أمرا  فتدبر  فتسبق  السیارة 

بإغراق   القسىَّ  تنزع  أنفسهم  أو  الغزاة،  أیدى  النازعات 

الأوهاق  تنشط  التی  و  أفاده  )  السهام،  المواشی،  وهی حبال 

 (. 693،  4: 1407خشری، )زم «(الصحاح
طیمساستارگان،   را  آسمان  تا  می  فت  پايانی  کنند  نقطه  به 

ستارگانی    .شوندمی  برجی به برج ديگر منتقل  و از  رسندمی  مغرب
از علم    یو بخش  شنده آسمان شناور و در گردکه در فضای گسترد 

 .حساب درباره آنها است
که تیرها    غارتگران استو گفته شده که مراد از نازعات دست  

کشند و يا اينکه طناب و  می  در کمان  کنند ومی  را از تیردان جدا
 . کشندمی بند حیواتات را محکم

کِ معنای  به  نازعات  و  بنابراين  درون  از  چیز  يک  شندگان 
گرفته  یژرفاي قرار  آن  در  ازو    د.باشمی  است  که   را نازعات    مراد 
دانست  فرشتگانتوان  می جان  ی  تنکه  از  را    بیرون   انسان 
 توانند مراد از نازعات باشند. می  . يا ساير مصاديق مذکورکشندمی

تف در  را  زمخشری  متعددی  آراء  خود  موردسیر    گانواژ  در 
بیان   استمذکور  اشتقاق  کرده  خاصیت  به  توجه  با    ، زايیکه 

باشنتوانمی داشته  متعددی  مصاديق  نیز  ند  کنايه  بر  آن  و حمل  د 
 است. جايز 

کنايه واژگان  مصداق  تعیین  خصوص  در    فوق ای  طباطبايی 
 گويد:می

الموت  »فقوله:   بها ملائکة  المراد  قیل:  غَرقْا «  النَّازِعاتِ  وَ 

الأجسا من  الأرواح  تنزع    م تنزع  النجوم  بها  المراد  قیل:  و 

فی   لتغرب  مطالعها  من  تطلع  أی  أفق  فی  لتغیب  أفق  من 

بها   المراد  قیل:  و  تمد  مغاربها،  أی  بالسهم  تنزع  القسی 

المجاهدین   بقسی  فالإقسام  المد  فی  إغراقا  وترها  بجذب 

بها   المراد  قیل:  و  أنفسهم،  بالمجاهدین  أو  الله  سبیل  فی 

 . ( 179، ص: 20ج: 1417)طباطبايی،  « ءالوحش تنزع إلى الکلا

م  مراد از نازعات فرشتگانی هستند که جان مرداند  گفته  برخی
مردن هنگام  يعنیمی  نزع  ،را  بیرون  کنند  اجساد  و می  از  کشند 

چون که  است  مصدری  غرقا  شده  کلمه  حذف   است.   زوايدش 
 . کندمی مطلب را بیشتر تاکید

هستند که از افقی   ستارگانی  ،مراد از نازعاتاند  و بعضی گفته
سوگند   کنند.می   و در افقی ديگر طلوع   کنند(می  )غروبکنده شده  

مغرب   یستارگان  به در  نموده،  طلوع  خود  مطلع  از  خود های  که 
 . کنندمی غروب

است که تیر را با  هايی  کمان  ،مراد از نازعاتاند  و بعضی گفته
تا آنجا که جا دارد از جای خود کنده، به طرف دشمن    کشیدن زه

به  ،بنابراينند.  کنمی  پرتاب راه    سوگند  در  تیر و کمان مجاهدين 
 و يا به خود مجاهدين است. خدا

کند و می   که ذکر شد زمخشری مصاديق متعددی را ياد چنان
 .داندمی حال حمل بر موصوف را جايزدر عین

 «الرَّاجِفَةُ»کنایه از موصوف در عبارت:  

 بلرزد.(. آن روز که لرزنده 6)نازعات،  «یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ»
گفته از  است  طوسی  مراد  بزرگ   راجفه،  که  لرزه  زمین 

العظیم»است  )قیامت( الزلزلة  هی  بی  «ةو  ، 10تا:  )طوسی، 

253 .) 

اولگويد:  می  زمخشری نفخه  ه  »راجفه«  واقعهو  ای مان 

کوه  و  زمین  که  لرزهاست  به  را  الرَّاجِفَةُ  »  افکند.می  ها  و 

و   الأرض  عندها  ترجف  التی  النفخة الواقعة  هی  و  الجبال، 

 (. 693، 4: 1407)زمخشری،  «الأولى

خوردن تکان  لرزيدن،  يا  با   ،رجف  زير  از  شی  يک  جنباندن 
زمین لرزه    ،. و مراد از آنآور استپی و اضطرابدرپیهای  لرزش 
گفته  )قیامت(بزرگ خوردمی  است.  تکان  و  تکان  ،شود:  خوردنی 

خاطر ريشان پامور بر مردم پريشان شود و    کهچناندنی  ي رزيد لرزل
همان تکانشوند.  با  فرد  که  آشفته  نخوردگونه  وی   خاطرزير 

 .شودمی
 شديد زير يک حیوان های  به معنای تکان خوردنفه  واژه رج

گ  است زمین  و  که  شده   د شديهايی  نکاتها  کوه   همراهبه  فته 
 .گرددمی د و لرزان و مضطربخورمی

اي بر  است که:    نطباطبايی  بالصیحة  » باور  الراجفة  فسرت 

 «العظیمة التی فیها تردد و اضطراب
، لرزش هفو مقصود از رادها  و کوه   ن یزم  ، لرزانندهمراد از راجفه

دگرگونی است  و  معنا  .آسمان و ستارگان  به  کلمه   یلغو  یتوجه 

معنا  "لرزاننده "الراجفه   اول  به ذهن مخاطب   یدر وهله  را  زلزله 
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 . ستین  يیمعنا  نیخداوند، اراده چن  یغرض اصل  د کهکنمی   منتقل
اول نفخه  مراد،  عظیم(  بلکه  زلزله  است.  )و  )طباطبايی،    رستاخیز 

1417 :20 ،185 .) 
به و   اول  اای  گونه نفخه  پنه  ني در پس  شود که  می  ان عبارت 
بای  وجهه ا  گیرد. می  ه خودرمزآلود  نوع  می  رون ياز  از  را  آن  توان 

 (. 9، 1391 ،یو فراهان یحساب آورد )سجاده رمز ب اتيکنا

 « تتَبَْعُهَا الرَّادِفَةُ»کنایه از موصوف در عبارت: 

آيه  در  فوق  زمین ،  عبارت  به  آستانهمربوط  در  بزرگ    لرزه 
لرزه رستاخیز است. روزی که     گرويران  و   پی در و پی   شديد ای  زمین 

به خواست خداوند ها و تکان ها د. اين لرزش گیر می  زمین را فرا  همه 
برای بیان اين رخداد بسیار بزرگ، از  جهت ين د خواهد بود، ب  درپی پی 

 واژه مشتق رادفه استفاده شده است.

تبیین و تفسیر الرَّادِفَةُ»  عبارت  زمخشری در  ب  «تَتْبَعُهَا  ا  که 

خود،  قبلهای  عبارت داردپیوستگی    از  کامل  به   .معنايی  آن  از 
 گويد:می و است نفخه دوم تعبیر کرده

هی  » و  الأولى،  تردف  التی  الواقعة  أى  الرَّادِفَةُ  تَتْبَعُهَا 

النفخة الثانیة. و یجوز أن تکون الرادفة من قوله تعالى »قُلْ  

أ  عَسى تسَْتَعْجِلوُنَ«  الَّذیِ  بَعضُْ  لَکمُْ  رَدِفَ  یَکُونَ  ى  أنَْ 

القیامة التی یستعجلها الکفرة استبعادا لها، و هی رادفة لهم  

 ( 693،  4: 1407)زمخشری،  «لاقترابها
گیرد و  می  صورت  پیشینرخدادی بزرگ که درپی رخداد    يعنی

و  نفخه  ،مراد است  از  می  دوم  برگرفته   : باشد   خداوندسخن  تواند 

 ".درپی شما آيدکه بدان شتاب داريد  ای  شايد برخی از وعده   بگو"
آن    چرا کهدارند    بدان شتابیامت است که کافران  ق  وعده  منظور

پی   در  است ويک  نزدآن روز  حال آن که  رند.پندامی   دير  را دور و
 خواهد آمد.

تَرْجُفُ  » یَوْمَ  قوله  من  الجبال،  و  الأرض  الرَّاجِفَةُ  قیل  و 

الکواکب، لأنها تنشق و  الْأَرضُْ وَ الْجِبالُ و الرادفة: السماء و  

 (. 693، 4: 1407)زمخشری،  «تنتثر کواکبها على أثر ذلک

گفته راجفه  نیز  از  مراد  که  کوه   لرزش   ،شده  و   است. ها  زمین 

فرمود آيه که  اين  از  لرزه  ها  زمین و کوه   روزی که":  برگرفته  به 

الرادفه آسمان و ستارگانند    اند:نین گفتههمچ  "درآيند. از   که مراد 
 شوند.می شکافته ،به دنبال رخداد اول

قلت» تتبعها؟  محل  ما  قلت:  ترجف    :فإن  أى:  »الحال، 

 تابعتها الرادفة.

چه محلی از اعراب   "عهابتت"آيه مذکور،  درکه    سوال شود   اگر

ها زمین و کوه  حال است يعنی  "عها بتت":  پاسخ اين است کهدارد؟  

  رخ  )نفخه دوم(  که به دنبال آن رادفه  در حالی  )نفخه اول(دنلرزمی
ديگر  يعنی.  دهدمی بزرگ  تکان به    یحادثه  و  لرزش  آن  دنبال 

 افتد. می اتفاق ،شديد
به معنى   و  ت داردل مد و پشت هم سوار شدن دلا ابر پی  رادفه،

 رو از اين گیرد،  دنبال ديگرى قرار مى  يا چیزى است که به  شخص
که سر  به شخصى  مرکب  ديگرى   پشت  رديف  مى  سوار  بر  شود 

گفتهمى قتاده  و  دو  اندگويند. حسن  مراد  در    قیامت  نفخه:  است: 
اول زندگ  نفخه  درمی  ناهمه  و  خو  دوم  نفخه  میرند  است  به 

 ( 693، 4: 1407)زمخشری،  .شوندمی  مردگان زنده ،خداوند 
با توجه    «رادفهال»  موجود در واژهی  در ادامه آيه، دريافت کنايه

  رو . از ايناز وضوح بیشتری برخوردار است  پیشین،آيه  ی  به قرينه
توان آن را در گروه کنايات ايما جای داد )سجادی و فراهانی،  می

1391 ،9) . 

 الرَّجْعِ« ذاتِ »  صوف در عبارت:کنایه از مو 

و  خداوند سبحان در طبیعت    به ستارگان  مؤثر  سوگند عوامل 
 :است فرموده  ياد کرده و

الرَّجْعِ«  ذاتِ  السَّماءِ  آسمانِ   (.11)طارق،    »وَ  به  سوگند 
 انگیز. بارش 

يک   که  الرجع  ذات  عبارت  از  خداوند  مراد  تبیین  در  طوسی 
اللَّه تعالى بالسماء  هذا قسم من »گويد: می استای تعبیر کنايه

الضحاك:   و  قتادة  و  مجاهد  و  عباس  ابن  قال  الرجع.  ذات 

نجومها    و  ذات المطر. و قال ابن زید: یعنی شمسها و قمرها

 « .تغیب ثم تطلع 
  "بازگشت "  به آسمان دارای رجع  است  خداوند قسم ياد کرده

 ( باشد آب به زمین به صورت بارانو بازگشت )شايد به دلیل رجوع 
ابن عباس و مجاهد و قتاده و ضحاک آن را به آسمان دارای 

 .اندو مصداق رجع را باران دانسته  باران معنی کرده
ه است که معنا دانست  و ابن زيد »والسماء ذات الرجع« را بدين

روند  کنند )میمی   طلوع و غروب  خورشید و ماه و ستارگان آسمان
 (. 326،  10تا: )طوسی، بی گردند(میو باز

مراد کنايه تبیین  به ای  زمخشری در  اشاره  اين سوگند ضمن 

»رجع« واژه  لغوی  کما    :گويدمی  معنای  رجعا،  المطر  »سُمَّى 

 :سمى أوبا. قال

 وَالسَبلَُ  الأَوبُإِلَّا السَحابُ وَإِلَّا     رَبَّاءُ شَمَّاءُ لا یَأوى لِقلََُّتِها 
 

رجلا بأنه رباء،  للمنتخل الهذلی یرثى ابنه. و قیل: یصف  

منه   و  أمر.  إلى  لینظر  طلع  إذا  ارتبأ:  و  ربأ  من  طلاع  أى 
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و  لمفعوله:  الوصف  إضافة  من  شماء  إلى  إضافته  و  الربیئة، 

الا هو  و  الشمم  من  المرتفعة  القلعة  تسمیة  هی  رتفاع 

 «بمصدرى: رجع، و آب

داده رجع  باران صفت  همانمی  به  أوشود  که صفت   با  گونه 
 است.  آن داده شدهبه ( کننده بازگشت)

در اين خصوص   شاعر هذلی بنام منتخل در رثای فرزند خود
 :است گفته

که فقط    بالابلند استای  وی از عزت و سربلندی همانند قلعه
 د.ن رسمی  به آن مکانها بارانابرها و 

بیت   جای    «الأوب»واژه    بالا در  يا    «الغیث »به        « المطر»و 
است.ه  ب رفته  باز  کار  درياها  از  همواره  مردم  می)باران  يا  گردد 

 امیدوارند که بازگردد.(
الرجع«    بنابراين ذات  بارانمبه  »والسماء  دارای  آسمان    عنی 

 . است
یحمل  » السحاب  أنَّ  یزعمون  کانوا  العرب  أنَّ  ذلک  و 

أرادوا  أو  الأرض.  إلى  یرجعه  ثم  الأرض،  بحار  من  الماء 

لیرجع و یؤب. و قیل: لأنَّ اللَّه التفاؤل فسموه رجعا. و أوبا،  

المدجنة   فی  کالرجع  الخنساء:  قالت  فوقتا.  وقتا  یرجعه 

 (. 736، 4: 1407)زمخشری،  «الساریة 
که    ين باورندبر است که قوم عرب  خاطر ااين استدلال بدين

يا اينکه   گردانند.میبازبه زمین    و   گیرندمیبرها  آب را از دريا  ،ابرها
و  جهت  به نیک  صفت    ، بینی خوش   فال  باران   کننده،بازگشتبه 

نامیده رجع    جهت  از اين  رانبا  :اند گفتهبرخی  و    گردد.بازتا  اند  داده 
گرداند.  میبر سبحان آن را در وقت مناسب    خداوند  که  است  هشد

در يک ابر سیاه و متراکم.    (بارانرجع )  همانند  :است  خنساء گفته
 )که رجع را مترادف باران شمرده است.( 

اراده شده، دست   دقیق  توان به معناینمی  ،از ظاهر اين کنايه
پی نیز به دور  درپیهای  سطهحال از تعريض و وا  يافت و در عین

دارای  از  واست   که  روی  پنهان  آن  و  پوشیده    ويژه گويی  نوعی 
 د.گیرمی کنايات رمز قراردر گروه  ،است

 صوف در عبارت: »ذاتِ الصَّدْعِ« کنایه از مو 

از زمین که حالت ای  طوسی در بیان و تفسیر اين تعبیر کنايه
 گويد:می ديگران،های سوگند نیز دارد ضمن نقل گفته 

الصَّدْعِ»  ذاتِ  الْأَرْضِ  بالأرض »  (. 12)طارق،    « وَ  آخر  قسم 

عباس و قتادة و الضحاك و ابن زید: ذات الصدع. و قال ابن 

و الأشجار الزروع  لضروب  بالنبات  انشقاقها  الصدع    (. «ذات 

دارای صدع ن سوگ  به زمین  معنای    است )و   د ديگر، سوگند  به  صدع 

است  سخت  اجسام  از   .( شکافتن  مراد  صدع »   و  صاحب    « زمین 
تا:   ی ب  ، ی )طوس  از آن است،  و درختان  گیاهان  ش شکافتن زمین و روي 

10  ،326 .) 
: ما یتصدَّع عنه  الصدع»  زمخشری نیز بر اين باور است که

النبات من  از    «الأرض  شکاف  آيه   در  صدعمراد  های مذکور، 
، نمو گیاهان است و مراد از ذات الصدع  و  خاطر رشد ه سطح زمین ب

تعبیری تعبیر،  اين  که  است  زمین  از   .استای  کنايه  خود  )کنايه 
 (. 736، 4: 1407)زمخشری،  موصوف(
استطباطب باور  همین  بر  نیز  السماء  »  :ايی  بکون  المراد  و 

د  رجع ما یظهر للحس من سیرها بطلوع الکواکب بع الذات  

أمطاره رجعها  قیل:  و  طلوعها،  بعد  غروبها  و   ا«غروبها 
 (. 261، 20: 1417 ،يی)طباطبا

صدع تصدعها و انشقاقها  الو المراد بکون الأرض ذات  »

بالنبات، و مناسبة القسمین لما أقسم علیه من الرجوع بعد  

ظاهرة القبور  من  الخروج  و  ، 20:  1417)طباطبايی،    «الموت 
261 .) 

شکافتن زمین و    «صدع  دارایزمین  »  مراد از  از ديدگاه ايشان،
گیاهان از آن است، و مناسبت اين دو سوگند با مساله معاد    شروي

 . بر کسى پوشیده نیست
به توجه  الصدع»با    «رض»أواژه    کهاين   با   همنشین   «ذات 

ايمامی  استشده   نوع  از  کنايه  اين  گرفت که  نتیجه  ست؛ ا  توان 
زنجیره به  اصلی  مقصود  به  رسیدن  واسطهای  زيرا  نیازمند  ها  از 

 (.13، 1391)سجادی و فراهانی،  .نیست
 کنایه از موصوف در عبارت »ذات اللواح و دسر« 

آماده کردن کشتی    و   نوح خداوند سبحان در بیان جريان طوفان  
کشتی   ، نجات  وصف  کنايه   نوح   در  تعبیری  و ای  از  کرده    استفاده 

 (. 13)قمر،  ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ«    »وَ حَمَلْناهُ عَلى   : است   فرموده 
 آجین سوار کرديم.دار و میختخته( کشتىِ) او را بر

تبیین و  تفسیر  در  کنايه  مراد خداوند  طبرسی  تعبیر  اين  ای  از 
یعنی السفینة ذات ألواح    ذاتِ أَلْواحٍ وَ دُسُرٍ«  عَلى »گويد:  می

و   بعض،  إلى  بعضها  تشد  مرکبة  التی  المسامیر  هی  الدسر 

 « بها السفینة
آن با های  « به معنی کشتی است که تختهذاتِ ألَْواحٍ وَ دُسُرٍ»

است که کشتی را میخ هايی  ر« همان میخسُهم ترکیب شده و »دُ
 (. 448، 9تا: )طبرسی، بیآجین و مستحکم کرده است. 

 گويد:می بیین مراد از عبارت فوقتزمخشری در 
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مقام  » تقوم  التی  الصفات  من  هی  و  السفینة،  أراد 

یفصل   لا  بحیث  مؤداها.  تودى  و  منابها  فتنوب  الموصوفات 

 (. 435، 4:  1407)زمخشری،  «بینها و بینها 
از دُ  مراد  و  اللواح  تخته  ر«سُ »ذات  و  است  و  کشتی  دار 

شده  است که جانشین موصوف    کشتی  ز جمله صفاتاآجین  میخ
را  است   معنا  همان  با    رابطهو  ند  کمی  افادهو  صف  دو  اين  بین 

 .ستا بوده پذيرناتفکیک ،)کشتی(موصوف
ای  در تبیین معنای کنايه   طباطبايی نیز همانند دو مفسر پیشین 

واژه   بالا، عبارت   است:    المراد   از  کرده    بذاتِ   »المرادُاستفاده 

جمع لوح و هو الخشبة    ، و الألواحُالسفینةُ  ، و الدسرِ  الألواحِ

جمع   الدسر  و  السفینة،  فی  بعض  على  بعضها  یرکب  التی 

فی   الألواح  بها  تشد  الذی  المسمار  هو  و  دسر  و  دسار 

ااز  مرادالسفینة«   دسر« »ذات  و  و    لواح  تخته  )دارای  کشتی 
آن  های  تخته   بوده است و   آجین دار و میخ تخته )کشتی(    .میخ( است 

 (. 68، 19:  1417)طباطبايی،  مستحکم شده است.ها  به وسیله میخ 

 « غیر سوءکنایه از موصوف در عبارت: »

 دست سفید و درخشان "بیضا    در اين عبارت که در وصف يد

که مراد   بیان شده است، مفسران بر اين باورند "حضرت موسی)ع(
 ء بیماری پیسی )برص( است. از سو

 ءٍ« تَخرُْجْ بَیْضاءَ منِْ غَیْرِ سوُجَناحِکَ  »وَ اضْمُمْ یَدَكَ إِلى 

و قوله »تَخْرُجْ بَیْضاءَ »  :است  گفته   طوسی در بیان معنای سوء
بر ای من غیر  سُوءٍ«  غَیْرِ  بیتا،  مِنْ  يعنی    (.168  ،7ص« )طوسی، 

تو درخشان  دست  و  پیسی)  سفید  و   بیرون   (بدون  از   آيد    مراد 
 پیسی است.  بیماری« سوء»

تعبیر   به  نیز  بالا ای  کنايهزمخشری  و   اشاره  عبارت    کرده 
ء، فکنى به عن السوء: الرداءة و القبح فی کل شی»د:  گويمی

بالسوأ العورة  عن  کنى  کما  ،  3:  1407)زمخشری،    «البرص 
59 .) 

سوء از  اينجازش  ،مراد  در  که  است.  چیز  هر  در  از   تی  کنايه 
است. پیسی  که  همان  بیماری  )فرج(از  گونه  «  ةسوأ»به    ،عوره 

 شود. می تعبیر

کنايه به  نیز  واژه  ای  طباطبايی  واشاره    «سوء»بودن   کرده 
عن    نی به فی الآیةِ : کُقیلَ  و قبحٍ  رداءةٍ  کلُّ   و السوءُ »  گويد:می

یدَ أجمع  المعنى  و  تحتَالبرص  فی   ك  أدخلها  أی  إبطک 

بیضاءَ تخرج  برصٍ  جیبک  غیر  حالةٍ  من    « ىأخرَ  سیئةٍ  أو 

 (. 145، 14: 1417)طباطبايی، 
 

ب  معنایبه    »سوء«  کلمه است،  زشتى  و  بدى    رخی هر 

اين  گفته آيه    تعبیراند:  و    بیماری  ازکنايه  ،  شريفهدر  است  برص 
گريبان و    روندست خود را جمع کن، و آن را د  ست کهمعنا ا  بدين

، بدون آيدبیرون    و درخشان  نورانى  آنگاه ،  قرار ده  خويش  زير بغل
 که دچار برص و يا هر حالت بد ديگرى شده باشد.آن

قرآن  عبارت  سُوءٍ   ی در  غَیْرِ  یا   « »منِْ  احتراس   آرایه    صنعت 
  ( رود می  برای رفع توهم به کار  تکمیل   آرايه احتراس يا )  مشهود است. 

 کار رفته است. ه  برای رفع توهم از »تخرج بیضاء« ب و در اينجا  

گريبان    ت دست "يعنی  از  درخشان  و  آيد، نورانی  بدون    بیرون 

ع توهم بیماری پیسی  را برای رف «  »من غیر سوء   بنا بر اين   "پیسی 
 بیان کرده است. و سوء کنايه از بیماری برص يا پیسی است. 

 

 گیری نتیجهتحلیل و 
خصوص  در  المیزان  و  کشاف  تبیان،  تفسیر  سه  بررسی  از  پس 

کنايه دقیق  نکات  استخراج  و  موصوف  از  سه ای  کنايه  اين  در 
 نتايج زير نیز به دست آمد:  ،تفسیر

عبارت خصوص  در  مفسر  سه  از ای  کنايههای  هر  شده  ياد 
فِی  »  «غائط »ال  ،«رفثال»  :قبیل فوق »  و  «الْحِلْیةِینَشَّؤُا 

الرجع»،  « الراجفة»،  «لنازعات ا»الأعناق«،   و »،  «ذات  الواح  ذات 
بودن آن  ای  به کنايه   و مشابه،  ذکر مصاديق متعدد   با وجود  «سردُ

کنايهها  واژه نوع  تعیین  در  اما  دارند.  اينجا  که  )  باور  از  در  کنايه 
 اظهارنظری نداشتند. (موصوف است

مقاله عبارتند  ه  بهای  کنايهخلاصه    ،اينبنابر اين  کار رفته در 
 از: 

« آمیزش  الرَّفثَُواژه  هنگام  گفتار  و  جماع  عمل  از  کنايه   »
 جنسی. 

 « کنايه از بول و فضولات است. مِنَ الغْائِطِواژه »

 کنايه از زن است.  «ينَشَّؤُا فیِ الْحِلْیةِ»عبارت 

مرکب » الْأَعْناقِواژه  ظاهر    ..«فَوْقَ  خود به  يا  و  سر  از  کنايه 
است. فرمود   گردن  اينکه  از  گردن»  مراد  بزنیدبالاى  را  اين   «ها 

از  مراد  بزنید، و  را  بَنانٍ»  است که سرها  بدن    «کُلَّ  جمیع اطراف 
هايشان را بزنید تا  است، يعنى دو دست و دو پا و يا انگشتان دست

 . قادر به حمل سلاح نباشند
بنانفوق  فاضربوا  »  عبارت کل  منهم  واضربوا    « الاعناق 

مخطاب   »  استلائکه  به  از  گردن بنابراين  بالاى  زدن  زدن  و  ها 
بنان میهمه  ظاهری  توان«  بهتر  اما  ،  دانستمقصود    را  معناى 

کريماست   قرآن  کلی  روح  را  براساس  کردن    آن  ذلیل  از  کنايه 
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های  افکندن ترس و وحشت در دل  که در اثرچنانبدانیم    کافران
 ناتوان شوند. رساندن از حمل سلاح و آسیب، آنان

قسم   غَرْقاً...«عبارت  النَّازِعاتِ  يا    »وَ  و  فرشتگان  از  کنايه 
 ها جان

 شديد زمین های کنايه از نفخه اولی و يا تکان «الرَّاجِفَةُ»واژه 

 کنايه از نفخه دوم صور است.  «تَتْبعَُهَا الرَّادِفَةُ»عبارت 

 .کنايه از باران است ذاتِ الرَّجْعِ«» واژه مرکب وصفی

 کنايه از رويش گیاهان است.  »ذاتِ الصَّدْعِ«واژه مرکب 

مرکب وصفی   اللواح و دسر«  واژه  نوح  »ذات  از کشتی  کنايه 
 است. 

 سوء« کنايه از برص و يا پیسی است. غیر» عبارت مرکب:
و تعیین مصداق و   ایکنايههای  در تبیین عبارت   سه مفسر  هر

موردنظر   موصوف  واژهيا  و  از  کنی  معنا راد  أو    مراد  کنايه،    و 
از توضیح و سیاق سخن به کنايه بودن    گاهی نیز   .اندرده کاستفاده  

 بريم.می آن تعبیر پی
کنايه توجیه  در  مفسر  سه  از ای  هر  هم  مذکور  واژگان  بودن 

و   مستقیم  غیرروش  از روش  و هم  غیر   صريح  و  صريح    مستقیم 
 . انداستفاده کرده 
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علمی   عربی؛  ادبیات  و  ايرانی  انجمن  مجله  کريم،  قرآن  ام  سی  جزء 

 . 97-73، 33پژوهشی، 
 م(. مفتاح العلوم. بیروت: دار الکُتبُ العلمیّه. 1937بکر )سکّاکی، يوسف بن أبی

ش(. الاتقان فی علوم القرآن. ترجمه  1363سیوطی، جلال الدين عبد الرحمن ) 
 ید مهدی حائری قزوينی، قم: امیر کبیر.س

ق(. المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم،  1417طباطبايی، سیدمحمدحسین ) 
 .مدرسین حوزه علمیه قم  : دفتر انتشارات اسلامی جامعه قم

( محمّدحسین  همدانی،  1374طباطبائی،  موسوی  ترجمة  المیزان.  تفسیر  ش(. 
 قم: دفتر انتشارات اسلامی. 

)طبرسی،   حسن  بن  فضل  ترجمة  1380ابوعلی  البیان.  مجمع  تفسیر  ش(. 
 محمّد رازی، تهران: انتشارات فراهانی.

القرآن. چاپ اول، بیروت: دار احیاء  بنطوسی، محمد  التبیان فی تفسیر  حسن. 
 تا.التراث العربی، بی 

( عمر  بن  محمد  رازى،  احیاء  1420فخرالدين  دار  بیروت:  الغیب.  مفاتیح  ق(. 
 التراث العربی.

ق(. ترجمه محمد مهدی فولادوند، تهران: دار القرآن الکريم  1415قرآن کريم )
 )دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسلامى(.

( اکبر  علی  چاپ  1371قرشی،  قرآن.  قاموس  الکُتبُ  6ش(.  دار  تهران:   ،
 الإسلامیهّ.

( ناصر  شیرازی،  الله  1421مکارم  کتاب  تفسیر  فی  الأمثل  چاپ  ق(.  المنزل. 
 اولّ، قم: مدرسة امام علی بن أبی طالب.

 . قم: نشر قدس رضوی. هش(. جواهر البلاغ1383هاشمی، سید احمد ) 
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